
زندگي كردن مثل دوچرخه سواري است. آدم نمي افتد، 
مگر اين كه دست از ركاب زدن بردارد.

ــبيه  اوايل خداوند را فقط يك ناظر مي ديدم؛ چيزي ش
قاضي دادگاه كه همة عيب و ايرادهايم را ثبت مى كند تا بعداً 

تك تك آن ها را به  رخم بكشد.
به اين ترتيب، خداوند مي خواست به من بفهماند كه من 
لايق بهشت رفتن هستم يا سزاوار جهنم. او هميشه حضور 

داشت، ولي نه مثل يك خدا، كه مثل مأموران دولتي.
ولي بعدها اين قدرت متعال را بهتر شناختم و آن موقعي 
بود كه حس كردم زندگي كردن مثل دوچرخه سواري است؛ 

آن هم دوچرخه سواري در جاده اي ناهموار!
اما خوبى اش به اين بود كه خدا با من همراه بود و پشت 
ــن ركاب مي زدم و او  ــي زد. آن روزها كه م ــر من ركاب م س
كمكم مي كرد، تقريباً راه را مي دانستم، اما ركاب زدن دائمي، 
ــه  ــلم مي كرد، چون هميش در جاده اي قابل پيش بيني، كس

كوتاه ترين فاصله ها را پيدا مي كردم.
يادم نمي آيد كي بود كه به من گفت جاهايمان را عوض 
ــم، ولي هرچه بود، از آن موقع به بعد، اوضاع ديگر مثل  كني
ــت سر او ركاب  ــابق نبود. خدا با من همراه بود و من پش س
ــم. حالا ديگر زندگي كردن در كنار يك قدرت مطلق،  مي زن
ــت. او مسيرهاي دل پذير و ميان برهاي  هيجان عجيبي داش
اصلي را در كوه ها و لبة پرتگاه ها مي شناخت و از اين گذشته، 
ــرا در جاده هاي  ــرعت براند. او م ــت با حداكثر س مى توانس
ــكوه به پيش  ــيار زيبا و باش خطرناك و صعب العبور، اما بس
مي برد، و من غرق سعادت مي شدم. گاهي نگران مي شدم و 
مي پرسيدم، «داري منو كجا مي بري؟» او مي خنديد و جوابم 
ــه او اعتماد  ــس مي كردم دارم كم كم ب ــي داد و من ح را نم

مي كنم.
ــالت بارم را فراموش كردم و وارد  به سرعت زندگي كس
دنيايي پر از ماجراهاي رنگارنگ شدم. هنگامي كه مي  گفتم 
ــتم را مي گرفت. او مرا  ــم» برمي گشت و دس «دارم مي ترس
ــرد كه هدايايي را به من مي دادند كه  به آدم هايي معرفي ك
ــق، پذيرش، شفا و  ــتم؛ هدايايي چون عش به آن ها نياز داش
ــادماني. آن ها به من توشة سفر مي دادند تا بتوانم به راهم  ش

ادامه بدهم؛ سفر ما؛ سفر من و خدا.
و ما باز رفتيم و رفتيم...

اف آ ا ا خ ــد. خداوند گفت: ل ــده بودن وقتي هديه ها خيلي زياد ش
«همه شان را ببخش. بار زيادي هستند. خيلي سنگين اند!»

ــا را به مردمي  ــن كار را كردم و همة هداي ــن همي و م
ــر راهمان قرار مي گرفتند، دادم و متوجه شدم كه در  كه س
بخشيدن است كه دريافت مي كنم. حالا ديگر بارمان سبك 
شده است. او همة رمز و رازهاي دوچرخه سواري را بلد است.

او مي داند چه طور از پيچ هاي خطرناك بگذرد، از جاهاي 
ــيده از صخره با دوچرخه بپرد و اگر لازم شد،  مرتفع و پوش

پرواز كند...
ــم هايم را ببندم و در عجيب ترين  من ياد گرفته ام چش
جاها، فقط شبيه به او ركاب بزنم. اين طوري وقتي چشم هايم 

باز هستند، از مناظر اطراف لذت مي برم و وقتي چشم هايم را 
مي بندم، نسيم خنكي صورتم را نوازش مي دهد.

هر وقت در زندگي احساس مي كنم كه ديگر نمي توانم 
ادامه بدهم، او لبخند مي زند و فقط مي گويد:

«ركاب بزن...»
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